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إِنْ  لََاةِ  الصَّ مِنَ  تَقْصُرُوا  نْ 
َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  فَلَيْسَ  رْضِ 

َ
الْْأ فِي  ضَرَبْتُمْ  »وَإِذَا  فرموده است:  خداوند 

)النّساء/ ۱۰۱(؛ »و هرگاه در  مُبِينًا«  ا  عَدُوًّ لَكُمْ  كَانُوا  الْكَافِرِينَ  إِنَّ   ۚ كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَفْتِنَكُمُ  نْ 
َ
أ خِفْتُمْ 

زمين رهسپار شديد پس بر شما گناهی نيست كه از نمازتان بكاهيد اگر ترسيديد كه كافران شما 
آيه يک جمله ی  اين  برای شما دشمنی آشكار هستند«. در  بيندازند، بی گمان كافران  فتنه  به  را 
خود  نماز  از  كه  هست  گناهی  شما  »بر  می شود:  صورت  اين  به  آن  عكس  كه  می بينيم  شرطيّه 
بكاهيد اگر نترسيديد كه كافران شما را به فتنه بيندازند«. لذا اين سؤال پيش می آيد كه مخالفت 
از قرآن  آيا در جای ديگری  آيه كه دلالتش واضح است، چه دليلی دارد؟  اين  با  فعلی مسلمانان 

آيه ای هست كه از چشم من پنهان مانده است؟

اين شبهه ای قديمی است كه بارها پاسخ داده شده است، ولی منكران حجّيّت سنّت پيامبر صلّی الله 
عليه و آله و سلّم كه خود را »قرآنی« می نامند و كسانی كه با منطق و اصول استنباط آشنايی ندارند و در 

قرآن تدبّر كافی نمی كنند، همچنان آن را تكرار می كنند.

روايات متواتری رسيده است حاكی از اينكه پيامبر صلّی الله عليه و آله و سلّم نماز را در سفر قصر 
می كرد، اگرچه از فتنه ی كافران بيمناک نبود؛ چنانكه از يعلی بن اميّه روايت شده است: »قُلْتُ لِعُمَرَ 
مِنَ 

َ
ذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أ نْ يَفْتِنَكُمُ الَّ

َ
لََاةِ إِنْ خِفْتُمْ أ نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
: أ هُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَالَ اللَّ ابِ: إِنَّ بْنِ الْخَطَّ

اسُ«؛ »به عمر بن خطّاب گفتم: خداوند عزّ و جلّ فرموده است: >كه از نماز خود بكاهيد اگر ترسيديد  النَّ
كه كافران شما را به فتنه بيندازند<، در حالی كه مردم ايمن شده اند« و در روايت ديگری آمده است كه 
ی الْقَصْرُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ؟«؛  نَّ

َ
هُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَصْرَ فِي الْخَوْفِ، فَأ ابِ: ذَكَرَ اللَّ  گفت: »قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
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»به عمر بن خطّاب گفتم: خداوند عزّ و جلّ قصر كردن نماز را برای زمان خوف ذكر كرده، پس 
»قُلْتُ  كه گفت:  آمده است  روايت ديگری  در  و  برای چيست؟«  زمان غير خوف  در  قصر كردن 
يَفْتِنَكُمُ  نْ 

َ
أ خِفْتُمْ  إِنْ   : وَجَلَّ عَزَّ  هُ  اللَّ قَالَ  مَا  وَإِنَّ الْيَوْمَ  لََاةَ  الصَّ اسِ  النَّ إِقْصَارُ  ابِ:  الْخَطَّ بْنِ  لِعُمَرَ 

ذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ الْيَوْمَ«؛ »به عمر بن خطّاب گفتم: مردم در اين زمان نماز را قصر  الَّ
می كنند، در حالی كه خداوند عزّ و جلّ فرموده است: >اگر ترسيديد كه كافران شما را به فتنه 
رَسُولَ  لْتُ 

َ
فَسَأ مِنْهُ،  عَجِبْتَ  ا  مِمَّ »عَجِبْتُ  دوران گذشته است«، پس عمر گفت:  آن  و  بيندازند< 

فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ«۱؛ »من نيز  عَلَيْكُمْ،  بِهَا  هُ  اللَّ قَ  تَصَدَّ فَقَالَ: صَدَقَةٌ  مَ،  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ ی  هِ صَلَّ اللَّ
مانند تو از اين تعجّب كردم، پس از رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم پرسيدم، پس فرمود: 
آن صدقه ای است كه خداوند به شما بخشيده است، پس صدقه اش را بپذيريد«. بنابراين، شكّی 
البته  و  بوده  سلّم  و  آله  و  عليه  الله  صلّی  خدا  رسول  سنّت  سفر،  در  نماز  كردن  قصر  كه  نيست 
سنّت رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم با كتاب خداوند مخالفتی نداشته؛ زيرا شرط »اگر 
ترسيديد كه كافران شما را به فتنه بيندازند« در سخن خداوند، از باب ذكر غالب است و مفهوم 
تَجِدُوا  وَلَمْ  سَفَرٍ  عَلَی  كُنْتُمْ  وَإِنْ  او درباره ی رهن كه فرموده است:  مخالف ندارد؛ مانند سخن 
با  بگيريد«؛  نيافتيد، پس رهنی  نويسنده ای  و  بوديد  اگر در سفری  مَقْبُوضَة2ٌ؛ »و  فَرِهَانٌ  كَاتِبًا 
توجه به اينكه نيافتن نويسنده در سفر غلبه داشته است و از اين رو، آيه بر عدم جواز رهن در غير 
سفر دلالت ندارد. به همين ترتيب در سفر، خوف مسلمانان از فتنه ی كافران غلبه داشته است 
و از اين رو، آيه بر عدم جواز قصر كردن نماز در سفر بدون وجود خوف از فتنه ی كافران، دلالت 
ندارد؛ خصوصاً با توجه به اينكه خوف در سفر، منحصر به خوف از فتنه ی كافران نيست، بلكه 
طبيعت سفر به اقتضای خروج انسان از وطنش و دور شدن او از چيزهايی كه با آنان انس گرفته 
است، از قبيل خانواده و دارايی اش و خطراتی كه در طول مسير در معرض آن ها قرار می گيرد 
با اين وصف، سخن خداوند با فحوای خود، به دليل  و نيز غربت، از خوف جدايی نمی پذيرد و 
بر اعتبار مطلقِ خوف دلالت دارد؛ مانند سخن مردی كه به فرزندش می گويد:  وحدت ملَاک، 
»اشكالی ندارد كه زودهنگام از خانه خارج شوی، اگر می ترسی كه برای خريد نان دير شود«، 
هرگاه ترس از دير شدن خريد نان بر او غلبه داشته باشد؛ زيرا از آن برداشت نمی شود كه اگر او 
از دير شدن خريد مايحتاج ديگری ترسيد، اشكالی دارد كه زودهنگام از خانه خارج شود؛ قطع 
از چيزی دلالت  از خانه بدون ترس  بر اشكال داشتن خروج زودهنگام  اين سخن،  آنكه  از  نظر 

ندارد؛ با توجّه به اين قاعده ی عقلَايی كه اثبات شیء نفی ما عدا نمی كند.

۱ . مسند الشافعي، ص2۴؛ مسند أحمد، ج۱، ص۳۶؛ صحيح مسلم، ج2، ص۱۴۳؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۳۹؛ سنن أبي داود، 
ج۱، ص2۶۹؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۳۰۹

2 . البقرة/ 2۸۳
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همه ی اين توضيحات، مبتنی بر ديدگاهی است كه می گويد آيه ی مذكور بيانگر حكم نماز مسافر 
است، ولی ديدگاه ديگری نيز وجود دارد مبنی بر اينكه آيه ی مذكور بيانگر حكم نماز خوف است و اساساً 
ارتباطی با نماز مسافر ندارد؛ چنانكه روايت شده است كه از امام جعفر صادق عليه السلَام درباره ی اين 
نْ يَفْتِنَكُمُ 

َ
لََاةِ إِنْ خِفْتُمْ أ نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
رْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ

َ
آيه سؤال شد: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْْأ

ذِينَ كَفَرُوا۱؛ »و هرگاه در زمين رهسپار شديد پس بر شما گناهی نيست كه از نمازتان بكاهيد اگر  الَّ
جُلُ رَكْعَتَيْنِ إِلَی رَكْعَةٍ«2؛ »آن  نْ يَرُدَّ الرَّ

َ
ترسيديد كه كافران شما را به فتنه بيندازند«، پس فرمود: »هُوَ أ

بدين معناست كه مرد دو ركعت را به يک ركعت برگرداند«. بنا بر اين ديدگاه، می توان گفت كه قصر كردن 
نماز در سفر، قصر كردن حقيقی نيست؛ زيرا نماز در اصل دو ركعت بوده كه در حضر به آن افزوده شده و 
لََاةُ رَكْعَتَيْنِ  لُ مَا فُرِضَتِ الصَّ وَّ

َ
در سفر از آن كاسته نشده؛ چنانكه از عايشه روايت شده است كه گفت: »أ

فَرِ«؛ »نماز در آغاز دو ركعت دو ركعت واجب شد. سپس  تْ صَلََاةُ السَّ قِرَّ
ُ
رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلََاةِ الْحَضَرِ وَأ

لََاةُ رَكْعَتَيْنِ  به نماز حضر افزوده شد و نماز سفر به همان صورت كه بود باقی ماند« و گفت: »فُرِضَتِ الصَّ
فَرِ وَزِيدَ فِي صَلََاةِ الْحَضَرِ«؛ »نماز در حضر و سفر به صورت دو  تْ صَلََاةُ السَّ قِرَّ

ُ
فَرِ، فَأ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّ

ركعتی واجب شد. سپس نماز سفر به همان صورت باقی ماند و به نماز حضر افزوده شد« و گفت: »فُرِضَتِ 
ولَی«؛ 

ُ
فَرِ عَلَی الْْأ رْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلََاةُ السَّ

َ
مَ فَفُرِضَتْ أ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ لََاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّ الصَّ

»نماز به صورت دو ركعتی واجب شد. پس بعد از هجرت پيامبر صلّی الله عليه و آله و سلّم چهار ركعت 
ا  ةَ، فَلَمَّ لََاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّ واجب شد و نماز سفر به شكل نخست باقی ماند« و گفت: »قَدْ فُرِضَتِ الصَّ
هَارِ  هَا وِتْرُ النَّ مَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّ
ولَی«۳؛ »نماز در مكّه به صورت دو ركعتی واجب 

ُ
لََاةَ الْْأ ی الصَّ وَصَلََاةَ الْفَجْرِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّ

شد. پس چون رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم به مدينه آمد، دو ركعت به هر نماز افزود، به جز نماز 
مغرب كه وتر روز است )يعنی تعداد ركعات روز را فرد می كند( و نماز صبح كه قرائت در آن طولانی است 
و هرگاه سفر می كرد، نماز نخستين را به جای می آورد« و از امام جعفر صادق عليه السلَام روايت شده 
ی  هِ صَلَّ ضَافَ رَسُولُ اللَّ

َ
لََاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأ هَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّ است كه فرمود: »إِنَّ اللَّ

كْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَی الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلاَّ  مَ إِلَی الرَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ
هُ فَصَارَتِ  هُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّ جَازَ اللَّ

َ
فَرِ وَالْحَضَرِ فَأ كْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّ فْرَدَ الرَّ

َ
فِي سَفَرٍ وَأ

 الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً«۴؛ »خداوند عزّ و جلّ نماز را دو ركعت دو ركعت واجب كرد تا به ده ركعت رسيد. 

۱ . النّساء/ ۱۰۱
2 . الكافي للكليني، ج۳، ص۴۵۸؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۴۶۴؛ تهذيب الْأحكام للطوسي، ج۳، ص۳۰۰

۳ . برای اين روايات، بنگريد به: موطأ مالك، ج۱، ص۱۴۶؛ مسند الشافعي، ص۱۵۷؛ مسند أحمد، ج۶، ص2۴۱؛ صحيح البخاري، 
ج۴، ص2۶۷؛ صحيح مسلم، ج2، ص۱۴2؛ سنن أبي داود، ج۱، ص2۶۹؛ سنن النسائي، ج۱، ص22۵.

۴ . الكافي للكليني، ج۱، ص2۶۶
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سپس رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم دو ركعت به نماز ظهر، عصر و عشاء و يک ركعت به نماز 
مغرب افزود، پس آن با فريضه همسان شد و تركش جز در سفر جايز نيست و برای نماز مغرب يک ركعت 
اختصاص داد و آن را در سفر و حضر بر جا گذاشت. پس خداوند عزّ و جلّ به او تمام آن را اجازه داد و به 

اين ترتيب، فريضه هفده ركعت شد« و اين ديدگاهی است كه شبهه را از اساس ساقط می كند.

* برای توضيحات بيشتر، به متن عربی مراجعه كنيد.
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